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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و أما المعن الرابع: فهو و إن كان أظهر الاحتمالات من حیثاللفظ، بل جزم به ف الدروس، و یؤیده ما تقدّم من روایة عبد اله
بن الحسن بن زید، الحاكیة للنبوی الدال كما ف الدروس أیضاً عل الاعتبار بنفس الرضا، و ظاهر بعض كلماتهم الآتیة.»

چهار موید برای إحتمال چهارم در عبارت «فذل رضا منه»

مرحوم شیخ(ره) فرمودهاند: در این جملهی «فذل رضا منه» در صحیحهی عل بن رئاب چهار احتمال وجود دارد. احتمال
اول ودوم گرچه دارای سه مؤید بود، اما با دو اشال مهم مواجه بود، لذا آن را باید کنار بذاریم، پس إحتمال سوم و چهارم

باق مماند.

مرحوم شیخ(ره) فرموده: إحتمال چهارم اظهر الإحتمالات است و چهار مؤید برای إحتمال چهارم ذکر کردهاند، اما بعد فرموده:
آنچه که باید به نحو متعین در اینجا اختیار کنیم إحتمال سوم است.

اما مؤیدات احتمال چهارم عبارتند از؛

1- موید اول: اقربیت به ظهور لفظ رضا

موید اول این است که احتمال چهارم از حیث ظاهر لفظ مطابق و أقرب است، برای اینه مشتق ظهور در تلبس فعل دارد و
اگر گفتند: «زید ضارب» یعن بالفعل ضارب است و در این روایت هم که مفرماید: «فذل رضا منه»، که این رضا مشتق

اصول است، چون مشتق اصول از مشتق نحوی اعم است و لذا ظهور در رضایت فعلیه و شخصیه دارد.

در إحتمال چهارم گفتیم که تصرف مسقط است که دال بر رضایت فعل باشد، یعن در همان مورد به خصوص، این شخص
متصرف این تصرف را که انجام داده، از باب اینه رضایت شخص و فعل به لزوم معامله دارد. پس مؤید اول این است که

کلمهی رضا چون مشتق است از نظر ظاهر لفظ ظهور در فعلیت دارد.

در احتمال سوم گفتیم که: رضا با نظر به غالب، غالباً اگر تصرف دال بر رضا باشد، این کاف است، که تقریباً در معنای سوم
رضایت شأن مطرح است، اما در معنای چهارم رضایت فعل مطرح است و این با ظاهر لفظ سازگارتر است.
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2- مؤید دوم

مؤید دوم این است که مرحوم شهید(ره) در کتاب دروس جزم به این معنا پیدا کرده است و فرموده: تصرف مسقط است که در
همان مورد به خصوص رضایت شخص و فعل بر لزوم معامله در کار باشد.

3- مؤید سوم

مؤید سوم روایت عبداله بن حسن است که قبلا خواندیم که شخص عبدی را از بایع خرید و این عبد در بین سه روز مرد، که
پیامبر(صل اله علیه و آله) فرمودند: قسم بخورد به اینه راض نبوده و اگر این عبد باق مماند هم معامله را فسخ مکردم.

«ما رض» ظهور، بله اصلا بالاتر از ظهور، ظهور شدید در رضایت فعل و شخص دارد، یعن خصوص این مشتری، در
خصوص این مورد رضایت فعل و شخص دارد و آنچه که معتبر است، همین هست و نه رضایت غالبیه و نوعیه.

4- مؤید چهارم

مؤید چهارم این است که ظاهر بعض از عبارات فقهاء که بعداً بیان مکنند، همین رضایت شخص و فعل است.

وجه تعین احتمال سوم

اما شیخ(ره) فرموده: آنچه که در مقابل این مؤیدات به صورت خیل قوی قد علم مکند، إجماع است و اگر کلمات فقهاء را
در تصرف مسقط خیار معتبر نیست، یعن و رضایت شخص ه رضایت فعلکنیم  بر اینرا تحصیل م إجماع تتبع کنیم، ی
که در آن مورد رضایت شخص از تصرفات را مسقط خیار قرار دادهاند، در حال کنیم، بعضبه کلمات فقهاء مراجعه م وقت

و فعل نبوده است

شیخ(ره) فرموده: آنچه که از تتبع در کلمات فقهاء استفاده مکنیم، همین معنای سوم است، لذا و لو اینه معنای چهارم دارای
چهار مؤید است، اما آنچه که در مقابل این معنای چهارم قویتر است، همین إجماع است و إجماع سرانجام إحتمال سوم را

متعین مکند

بعد مرحوم شیخ(ره) شروع کرده و کلمات فقهاء را بیان کردهاند، که اینها را باید در تطبیق بخوانیم.

تطبیق عبارت

«و أما المعن الرابع: فهو و إن كان أظهر الاحتمالات من حیثاللفظ»، اما معنای چهارم، ولو اینه أظهر احتمالات است، که
دارد، «بل جزم به ف و فعل این لفظ رضا ظهور در رضایت شخص از حیث لفظ است، یعن چهار مؤید بر آن ذکر کرده؛ ی

الدروس»، و دوم اینه شهید(ره) در دروس جزم به این احتمال چهارم پیدا کرده است. «و یؤیده ما تقدّم من روایة عبد اله بن
الحسن بن زید»، و مؤید سوم روایت عبداله بن حسن بن زید است که گذشت که شخص عبدی را خرید و در بین سه روز این

عبد مرد، «الحاكیة للنبوی الدال كما ف الدروس أیضاً عل الاعتبار بنفس الرضا»، روایت که حاک نبوی است، که شهید(ره)
هم در دروس تصریح کرده که دال بر اعتبار نفس رضا است، که شاهد بر سر کلمهی «ما رض» است، «و ظاهر بعض كلماتهم



الآتیة.»، و مؤید چهارم ظاهر بعض از کلمات فقهاء است که بعداً مآید.

«إ أنّ المستفاد من تتبع الفتاوى الإجماع عل عدم إناطة الحم بالرضا الفعل بلزوم العقد»، در برخ کتب «إلا» افتاده که این
را حتماً اضافه بفرمایید وگرنه این عبارت قابل معنا نیست، یعن الا اینه آنچه از تتبع فتاوی استفاده مشود، این است که

إجماع داریم بر اینه حم مشروط به رضایت فعل و شخص به لزوم عقد نیست.

هر تصرف کند، إجماع است، که اجماع داریم که رضایت، یعنقوی قد علم م بالأخره آنچه که در مقابل آن چهار مؤید خیل
که کس انجام داد، اگر در خصوص آن تصرف بوییم: تصرف مقرون به رضایت شخص فعل باشد، چنین چیزی را فقها

ه در آن مورد رضایت فعلرا مسقط دانستهاند، ولو این معتبر ندانستهاند و موارد زیادی در کلمات فقهاء داریم که تصرف
شخص نبوده است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) شیخ(ره) این إجماع را تحصیل کرده و إجماع منقول نیست، ایشان کلمات فقهاء را آورده و شاید
از موارد نادرهای است که ایشان إجماع را در اینجا تحصیل کردهاند.

«مع أنّ أظهریته بالنسبة إل المعن الثالث غیر واضحة.»، از طرف شیخ(ره) فرموده: اظهریت معنای چهارم نسبت به معنای
اما از طرف ،رضایت فعل واضح نیست، درست است که از نظر مشتق گفتیم که: مشتق ظهور در فعلیت دارد، یعن سوم خیل

هم کلمه رضا إطلاق دارد، یعن آنچه که لازم است رضایت است و این إطلاق دارد، یعن اعم از رضایت فعل و رضایت
.شخص

بنابراین شیخ(ره) فرموده: «فتعین إرادة المعن الثالث»، حال که إجماع داریم، پس أظهریت معنای چهارم هم کنار مرود و
ارادهی معنای سوم تعین پیدا مکند، «و محصله: دلالة التصرف لو خُلّ و طبعه عل الالتزام و إن لم یفد ف خصوص المقام»،
و خلاصهی معنای سوم این است که اگر خودش باشد و خودش و قرینهای در کنارش نباشد، تصرف دلالت بر التزام مکند، و
لو در خصوص این معامله و تصرف که این شخص انجام داده، دال بر التزام نباشد، اما با نظر به غالب و با ملاحظهی نوع این

تصرف دال بر التزام است و همین مقدار کاف است.

«فیون التصرف إجازةً فعلیةً ف مقابل الإجازة القولیة»، پس تصرف اجازه فعلیه است، در مقابل إجازهی قولیه، که در اینجا باز
به همان مطلب قبل اشاره کرده است. «و هذا هو الذی ینبغ أن یعتمد علیه.»، یعن این احتمال سوم و این معنا چیزی است

که باید بر آن اعتماد شود.

بعد أقوال را از فقهاء نقل کردهاند، که باید دقت شود که مرحوم شیخ(ره) چونه از این کلمات این إحتمال سوم را استفاده
کردهاند؟

«قال ف المقنعة: إنّ هلاك الحیوان ف الثلاثة من البائع»، اول قول شیخ مفید(ره) در مقنعه را بیان کرده که فرموده: هلاکت
حیوان در سه روز از بایع است، «إ أن یحدث فیه المبتاع حدثاً یدل عل الرضا بالابتیاع، انته.»، مر اینه مشتری در این

حیوان حدث را که دلالت بر رضای به إبتیاع دارد إحداث کند.

بعد شیخ انصاری(ره) فرموده: «و مثّل للتصرف ف مقام آخر بأن ینظر من الأمة إل ما یحرم لغیر المالك.»، در مقام دیر و نه
در این مورد، برای تصرف مثال زده است به اینه نظر کند به امه، نظری که برای غیر مال حرام است.



حال در اینجا بحث این است که شیخ(ره) که عبارت مقنعه را به ضمیمهی این مثال که در موضع دیر بیان کرده آورده، آیا به
ضمیمهی این مثال خواسته بوید: نظر شیخ مفید(ره) همین إحتمال سوم است و یا اصلا دو مطلب را در اینجا بیان مکند؟

ظاهر این است که از آن عبارت اول که «إن هلاک الحیوان ...» دلالت نوع و غالب بر رضا ندارد، بله شاید ظهور یدل در
دلالت فعلیه و شخصیه باشد، بنابراین شیخ(ره) به ضمیمهی این عبارت بعد و مثال خواسته مقصود خودش را از این عبارت

شیخ مفید(ره) استفاده کند، چون نظر به امه از تصرفات است که غالباً دال بر رضا است و اگر کس کنیزی خرید و به آن
مواضع که برای غیر مال حرام است نظر کرد، این نظر از تصرفات است که غالباً دال بر رضایت و التزام به عقد است.

«و قال ف المبسوط ف أحام العیوب»، شیخ طوس(ره) در مبسوط در بحث احام عیوب فرموده: «إذا كان المبیع بهیمةً و
أصاب بها عیباً فله ردها»، اگر مبیع حیوان باشد و عیب به آن برخورد کند، نه اینه عیب بر آن وارد کند، مشتری متواند آن را

رد کند، «و إذا كان ف طریق الرد جاز له ركوبهاو سقیها و علفها و حلبها و أخذ لبنها»، حال که مشتری این بهیمه را به بایع
برمگرداند، متواند سوار بر آن شود و آب و علف به او بدهد و او را بدوشد و شیرش را بخورد، «و إن نتجت كان له نتاجها.»،

و اگر هم ثمرهای داشت، حت اگر بچهای از او متولد شد، این برای مشتری است.

«ثم قال: و لا یسقط الرد»، یعن این کارهای که انجام داده، مسقط رد نیست، «لأنّه إنّما یسقط بالرضا بالعیب»، چون این خیار
با رضایت به عیب ساقط مشود، «أو بترك الرد بعد العلم بالعیب»، یا به اینه بعد از علم به عیب، بر ترک رد رضایت داشته
باشد، «أو بأن یحدث فیه عیب عنده»، و یا اینه در نزد مشتری عیب حادث شود، «و لیس هنا شء من ذلك، انته.»، اما در

اینجا که این بهیمه را به بایع برمگرداند، هیچ کدام ی از اینها نبوده است.

شیخ(ره) خواسته از این عبارت شیخ طوس(ره) استفاده کند که تصرف که غالباً و نوعاً دال بر رضا هست مسقط است، اما
تصرف که با نظر به غالب و نوع دال بر رضا نیست مسقط نیست. وقت که انسان دقت مکند، از این تعبیر که فرموده: «و إذا
کان ف طریق الرد» استفاده مشود، یعن شیخ طوس(ره) فرموده: سوار شدن بر حیوان دو نوع است؛ گاه در راه رد سوار

بر حیوان مشود، که مخواهد حیوان را به بایع تحویل داده، پولش را بیرد و معامله را به هم بزند.

اما گاه هم سوار حیوان مشود، اما نه در راه رد حیوان، پس غالباً سوار بر حیوان شدن در طریق رد دلالت بر رضایت به
معامله ندارد و در غیر طریق رد دلالت بر رضایت دارد، که از این تفصیل بین طریق رد و عدم طریق رد این مطلب استفاده

مشود.

«و ف الغنیة: لو هلك المبیع ف مدّة الخیار فهو من مال بائعه»، ابن زهره(ره) در غنیه فرموده: اگر مبیع در مدت خیار هلاک
شد، این از مال بایع است، «إ أن یون المبتاع قد أحدث فیه حدثاً یدل عل الرضا، انته.»، مر اینه مشتری حدث را در آن

ایجاد کرده باشد، که دلالت بر رضا داشته باشد.

مرحوم شهیدی(ره) در حاشیه به این عبارت که رسیده فرموده: کجای«یدل عل الرضا» دلالت بر رضای غالبیه و نوعیه دارد؟
بله چه بسا بوییم که: ظهور در دلالت شخص و فعل دارد.

اما آنچه از مقصود شیخ(ره) استفاده مکنیم این است که و لو ایشان تصریح نرده، اما اینه فقهاء یدل را صفت برای تصرف
قرار داده و گفتهاند: تصرف دال بر رضا باشد، اگر یدل و دلالت صفت برای تصرف قرار گرفت، این ظهور در این دلالت نوعیه

دارد.



اگر مگفتند که: «إلا أن یحدث فیه حدثاً مع الرضا» این ظهور در رضایت شخص و فعل داشت، اما گفتهاند: «إلا أن یحدث
فیه حدثاً» که یدل آن حدث، که اگر یدل صفت برای تصرف بود، این ظهور در این دارد که خود آن تصرف غالباً دلالت دارد.

اما قبلا در عبارت شیخ مفید(ره) گفتیم که: دو إحتمال وجود دارد، ی إحتمال این است که شیخ(ره) تنها از همان عبارت اول
مخواسته استفاده کند، که در این صورت باید همین بیان را بوییم.

ه بلافاصله در دنباله فرموده: «و مثل» که ظهور در این دارد که این دو عبارت را وقتاما احتمال دوم این است که گفتیم: این
در کنار هم بذارید، این مطلب از آن استفاده مشود.

«و قال الحلب(قدّس سره) ف الاف ف خیار الحیوان»، مرحوم حلب(ره) در کاف در خیار حیوان فرموده: «فإن هلك ف مدّة
الخیار فهو من مال البائع»، اگر در مدت خیار مبیع تلف شود از مال بایع است، «إ أن یحدث فیه حدثاً یدل عل الرضا،

است که در عبارت قبل در مبیع ایجاد کند که دلالت بر رضا دارد، که اینجا هم عین همان حرف ه حدثر اینم ،«.انته
گفتیم.

«و ف السرائر بعد حمه بالخیار ف الحیوان إل ثلاثة أیام قال»، در سرائر بعد حم به اینه در حیوان تا سه روز خیار دارد
فرموده: «هذا إذا لم یحدث ف هذه المدّة حدثاً یدل عل الرضا»، که این زمان است که حدث که دال بر رضا باشد انجام نداده
باشد، «أو یتصرف فیه تصرفاً ینقص قیمته»، یا تصرف در مبیع نرده باشد که قیمت این شء کم شود، «أو یون لمثل ذلك

التصرف اجرةٌ»، یا اینه برای این تصرف أجرت باشد، «بأن یركب الدابة أو یستعمل الحمار»، مثل اینه سوار دابه شود یا از
الاغ استفاده کند، «أو یقبل الجاریة أو یلامسها أو یدبرها تدبیراً لیس له الرجوع فیه كالمنذور، انته.»، این «یقبل» عطف به آن
«یتصرف» است و عطف به آن «یستعمل» نیست و لذا «لم» هم بر سرش در مآید، یعن یا جاریه را تقبیل نند، یا ملامسه و

مجامعت با او نند و یا جاریه را به صورت جاریه مدبره قرار ندهد.

دو نوع تدبیر داریم؛ ی تدبیری که قابل رجوع است، یعن مولا تا زمان که خودش زنده است متواند از این تدبیرش رجوع کند،
که به جاریه مگوید: «انت حر دبر وفات»، اما تدبیر دیری داریم که غیر قابل رجوع است و آن در جای است که مولا نذر

کرده باشد که جاریه بعد از موتش آزاد شود، که «أو یدبرها تدبیراً» اما تدبیری که «لیس له الرجوع فیه»، مولا حق رجوع در آن
تدبیر را نداشته باشد، «کالمنذور»، مثل اینه نذر کرده است که جاریهاش را مدبره کند.

در اینجا هم به خوب روشن است که آن «حدثاً یدل عل الرضا» و یا این أمثله به خوب دلالت دارد بر تصرفات که غالباً دال بر
رضایت است.

ری فرموده: به شرطالعادة.»، إبن ادریس(ره) در موضع دی فاً یؤذن بالرضا فف فیه تصرآخر: إذا لم یتصر موضع و قال ف»
که در آن تصرف که عادتا اذن در رضاست نرده باشد.

در اینجا شاهد بر سر کلمه «ف العاده» است، یعن عادتاً آن تصرف دال بر رضا نباشد.

«و أما العّمة: فقد عرفت أنّه استدل عل أصل الحم بأنّ التصرف دلیل الرضا باللزوم.»، اما استدلال علامه(ره) بر اینه
تصرف مسقط است را بیان کردیم که استدلال کرده به اینه تصرف دلیل رضا به لزوم عقد است.

«و قال ف موضع آخر: لو ركب الدابة لیردها»، و در موضع دیری فرموده: اگر سوار دابه شد که دابه را رد کند، «سواء



قصرت المسافة أو طالت»، اعم از اینه مسافت کوتاه باشد یا زیاد، «لم ین ذلك رضاً بها.»، این رضای به آن دابه نیست، مثل
همان حرف که از شیخ طوس(ره) نفل کردیم که این تصرف که آدم سوار شود و به دست بایع بدهد غالباً دال بر رضا نیست.

«ثم قال: و لو سقاها الماء أو ركبها لیسقیها ثم یردها لم ین ذلك رضاً منه بإمساكه»، سپس فرموده: اگر دابه را آب داد یا سوار
شد، تا دابه آب بخورد، که بعداً آن را رد کند این نه داری مشتری رضایت از او نیست، «و لو حلبها ف طریقه فالأقرب أنّه
تصرف یؤذن بالرضا.»، که علامه(ره) فرموده: اگر در راه که مرود تا این حیوان را به بایع تحویل دهد، شیر آن را دوشید

اقرب این است که این تصرف است که با رضایت همراه است.

«و ف التحریر ف مسألة سقوط رد المعیب بالتصرف قال»، و در تحریر در مسئلهی سقوط رد معیب به سبب تصرف فرموده:
الرضا.»، همچنین اگر از مبیع استفاده کنید یا در آن تصرف کند، تصرف عل ف فیه بما یدلو كذا لو استعمل المبیع أو تصر»

که دال بر رضا باشد.

«و قال ف الدروس: استثن بعضهم من التصرف ركوب الدابة و الطحن علیها و حلبها»، شهید(ره) در دروس فرموده: فقهاء
تصرف را مسقط قرار دادهاند، اما بعض از این تصرف مسقط مواردی را استثناء کردهاند؛ مثل سوار شدن بر دابه و اینه از
دابه برای آسیاب استفاده کند و دوشیدن آن، «إذ بها یعرف حالها لیختبر»، چون به این امور حالش دانسته مشود تا اختبار

شود و بعد شهید(ره) فرموده: «و لیس ببعید.»، این بعید نیست.

«و قال المحقّق الرك: لو تصرف ذو الخیار غیر عالم»، محقق کرک(ره) فرموده: اگر ذو الخیار در حال که عالم نیست
تصرف کند، «كأن ظنّها جاریته المختصة فتبینت ذات الخیار»، این «کأن ...» مثال برای آن غیر عالم است، مثل اینه گمان
کند که این جاریه، جاریه مختصه است، بعد روشن شود که این جاریه ذات الخیار است، یعن جاریهای است که الآن خریده

است.

فرضاً چند جاریه را در چند معامله خریده، که در بعض خیار هست و در بعض خیار نیست، که اگر در ی معامله بایع شرط
شود که ذات الخیار بوده است، یعنشود، حال بعد ار تصرف معلوم مسقوط خیار کرد، در نتیجه جاریه مختص به مشتری م

این طور نیست که فقط گریبان این مشتری را گرفته باشد.

«أو ذهل عن كونها المشتراة»، یا در جاریه تصرف مکند، به گمان اینه این جاریهی قبل بوده است، یعن غفلت مکند که
این را تازه خریده و در آن خیار دارد.

«فف الحم تردد»، که در این صورت در اینه تصرف مسقط است تردید وجود دارد، «ینشأ: من إطلاق الخبر بسقوط الخیار
بالتصرف»، که این تردید ناش است از اینه از ی طرف إطلاق خبر مگوید: مطلق تصرف مسقط است «و من أنّه غیر
قاصدٍ إل لزوم البیع»، و از طرف دیر این قصد لزوم بیع را نداشته است، «إذ لو علم لم یفعل»، زیرا اگر مدانست انجام

نمداد، «و التصرف إنّما عدّمسقطاً لدلالته عل الرضا باللزوم.»، و تصرف به این دلیل مسقط شمرده شده که دال بر رضا به
لزوم باشد.

«و قال ف موضع آخر: و لا یعدّ ركوب الدابة للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالم أو لیردها تصرفاً»، مرحوم محقق
کرک(ره) در موضع دیری فرموده: اگر سوار دابه شد برای اینه ببیند این دابه چونه سواری مدهد، یا برای اینه دابه را رام

کند و چموش آن را دفع کند، یا برای اینه از دست ظالم فرار کند و یا برای اینه به بایع رد کند، اینها تصرف شمرده
نمشود.



«ثم قال: و هل یعدّ حملها للاستخبار تصرفاً؟»، سپس فرموده: در اینه اگر برای استخبار باری روی دابه گذاشت، آیا این را
تصرف مگویند یا نه؟ «لیس ببعیدٍ أن لا یعدّ.»، بعید نیست که بوییم: این تصرف شمره نمشود، «و كذا لو أراد ردها و حلبها
لأخذ اللبن»، و همچنین اینه حیوان را مدوشد آیا تصرف هست یا نه؟ «عل إشالٍ ینشأ من أنّه مله»، در این اشال است،
که منشأ اشال این است که مادام که فسخ نرده، دابه و شیرش مل مشتری است، «فله استخلاصه، انته.»، پس متواند

این شیر و لبن را استخلاص کند.

«و ح عنه ف موضع آخر أنّه قال: و المراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملّك»، محقق ثان(ره) فرموده: مراد از
تصرف مسقط، تصرف است که به قصد تمل باشد، «لا الاختبار و لا حفظ المبیع كركوب الدابة للسق، انته.»، نه اینه برای

اختبار یا حفظ مبیع باشد، مثل اینه سوار دابه شود تا آن را سیراب کند.

«و مراده من التملّك: البقاء علیه و الالتزام به»، و مرادش از تصرف به قصد تمل، یعن به قصد بقاء بر تمل و التزام به عقد
است، «و یحتمل أن یراد به الاستعمال للانتفاع بالملك»، و محتمل است که مرادش از تمل إنتفاء به مل است، نه اینه واقعاً

مال شود، که این هم توجیه دوم برای عبارت محقق ثان(ره) است. «لا للاختبار أو الحفظ.»، نه اینه برای اختبار یا حفظ مبیع
باشد.

«هذا ما حضرن من كلماتهم ف هذا المقام، الظاهرة ف المعن الثالث»، این کلمات از فقهاء بود که که ظاهر در معنای سوم
است.

بحث اخلاق هفته

در کتاب کنزالعمال، جلد اول، صفحهی 151 روایت را از پیامبر اکرم(صلوات اله و سلامه علیه و عل آله) نقل کرده که
حضرت فرمودند: «إنّ لل ش‏ء دعامة و دعامة هذا الدّین الفقه و لفقیه واحد أشدّ عل الشّیطان من ألف عابد.».

در روایت مفرماید: «إنّ لل ش‏ء دعامة»، هر چیزی در عالم ی استوانهای و سون مهم دارد، هر چیزی اعم از امور مادی
و معنوی، توینیات و غیر توینیات، اعتباریات و غیراعتباریات.

واقعاً ی از نات که انسان را به عظمت پیامبر و ائمه(صلوات اله و سلامه علیهم) مرساند این بیان ضابطههای کل است،
که این بیان ضابطه کار انسان معمول نیست.

چقدر از دانشمندان و آنهای که عمری را صرف علم کردند هستند، اما در تمام عمرشان قدرت بر اینه ی ضابطه بیان کنند
ندارند و واقعاً این هم از معجزات و کرامات ائمه و پیامبر(صلوات اله علیهم أجمعین) است، که اگر ی وقت حوصله کنید و

این ضابطهها را در بیاورید، بسیار لطایف و عجایب در آن وجود دارد.

«إنّ لل ش‏ء دعامة»، یعن شء مادی، معنوی، حقیق، اعتباری، سماوی، أرض، سفل، علیا و هر چیزی که عنوان شء بر
آن اطلاق مشود، دعامهای دارد.

بعد مفرمایند: «و دعامة هذا الدین الفقه»، و ستون دین اسلام فقه است. حال گرچه فقه در روایات و در کلمات ائمه(علیهم
السلام) معنای وسیعتر از آنچه که امروز ما مختص به او مدانیم دارد، اما بالأخره ی از مصادیق بارز فقه همین فقه است

که الآن داریم و تاریخ هم شهادت داده و مدهد بر اینه بقاء دین به بقاء أحامش در بین مردم است.



اگر احام دین، حلال و حرام، واجب و مستحب از مردم گرفته شود، دین از مردم گرفته مشود و دیر دین ظهور و بروزی
ندارد.

این نته و این فرمایش ما را به عظمت این کاری که الآن مشغول آن هستیم متوجه مکند، که بالأخره انسان دائماً گرفتار
که گرفتار مردم معمول که متوجه ماست، به مراتب، کماً و کیفاً از وسوسههای وسوسه است و باید بدانیم که وسوسههای

هست بیشتر است و فرق دارد.

شما از ی بقال سوال کنید که تا به حال در این مدت عمرت که 70 سال بقال کردی، آیا به ذهنت آمده که این کار را رها کن؟
خیلها مگویند که: چنین چیزی به ذهن ما هم نیامده است، افرادی که در جامعه ی کار معمول دارند، وسوسههایشان کم

است، اما ما دائماً گرفتار وسوسه هستیم.

انسان با بعض از طلاب برخورد مکند، که گاه اوقات مگویند: برای چه اینها را مخوانیم؟ اینها چه هدف هست؟ چه
فایدهای دارد؟ چه ارزش برای ما دارد؟ که همین نته دلیل بر اهمیت کار است.

انسان که صعود مکند، هر چه به مرحلهی صعود بالاتر مرود، احتمال سقوطش بیشتر مشود و وسوسهها او را بیشتر فرا
مگیرد و باید بدانیم که اگر در عالم همه چیز را ی طرف قرار دهند و علم دین را ی طرف، واله برابری نمکند.

البته عرض کردیم که مصداق بارز علم دین، فقه است. کمالات انسان از این جاها شروع مشود، نه تنها از اینجا شروع مشود
که ادامهاش هم با اینهاست، هیچ انسان به کمال نمرسد، مر اینه واجبات و محرمات را از اول رعایت کند و تا دم مرگ هم

همراه او باشد.

رعایت واجب و محرم به این است که انسان درست بفهمد که کدام واجب است و کدام حرام. مردی از همین پیرمردهای
اطراف قم، ی روز در همین دفتر آمد و مگفت که: من حدود 70 سالم است، اما تا چند روز پیش نمدانستم که جنابت غسل

دارد، ی عمری را این طور سپری کرده است. حال بحمد اله احام اولیه را بلد هستیم.

این همه احام که داریم، مثلا کتاب الحج، گاه اوقات درس خارجش به اندازهی 10 سال طول مکشد، و در آنجا هم روایت
عجیب دارد که زراره به امام باقر(علیه السلام) عرض مکند که من 40 سال احام حج را از شما سؤال مکنم و هنوز هم تمام
نشده است و حضرت مفرمایند: تو چه توقع داری، خانهای را که دو هزار سال قبل از خلقت آدم محل طواف ملائه بوده، با

40 سال بخواه احامش یاد بیری؟

فقه خیل چیز عجیب است و عمر ائمهی ما غالباً در بیان فقه گذشت. گاه اوقات مگویند که: فلسفه فقه اکبر است، که این
درست، اما فقه أکبر تا فقه اصغر تحصیل نشود و با آن مقارن نباشد، به هیچ دردی نمخورد.

امام(رضوان اله تعال علیه) هم مفرمود: اگر فقه را از حوزهها بیرند، روحانیت منقرض مشود.

حت تصریح فرمودهاند که: اگر روزی جواهر اللام را از حوزهها گرفتند، آن روز فاتحهی انقلاب خوانده مشود.

پس ببینید که چه پیوند تناتن بین فقه و اسلام، بین فقه و انقلاب وجود دارد. لذا برای کارمان خیل اهمیت قائل باشید و تا
متوانید در عبارات دقت کنید و گرفتار این وسوسهها نشویم که امروز ببینیم که مشل دنیا در چیست؟ بله اگر بخواهید مشل



دنیا را حل کنید، تا قبلش اینها را نفهمید، نمتوانید آنها را حل کنید.

از امام(رضوان اله تعال علیه) ی از بستانشان سؤال کرده بود که در این مدت عمرتان این همه علوم را که بررس کردید،
کدام ی از علوم مهمتر از همه بود؟ امام(ره) که در اعل درجهی عرفان، فلسفه، تفسیر بود، فرموده بود که: فقه.

بعد آن آقا گفته بود: ما که فقه را خواندیم خیل برای ما آن طور که شما مفرمایید مهم جلوه نرد، امام(ره) فرموده بود: یا
نخواندی و یا خواندی و نفهمیدی که فقه خیل چیز عجیب است.

لذا اهمیت بدهیم به فقهمان و احام و تا متوانید در کتب فقه تتبع کنید و بر أحام شرعیه اشراف پیدا کنید.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


